
 

 های مدرنیتهارزش دنیای مدرن و بودگی با درکشمکش نامعاصر

 

 بنام از مستندسازان دو تن خورشیدی؛ هجری ۱۴۰۱ سال یزیپای مهر ماه پایانی هفته روز آدینه در 

 نو مستتتندی مجموعه ستتاختن و اشتتتیا  انگیزه و عزم به میهن توانای شتتناستتانباستتتان از تن یک و

شریف به منزل ایرانی، و معنوی مدنی و عالم اقلیم و و فرهنگ تاریخ درباره در  ساعاتی .آوردند ت

سر های فیلم برداری،دوربین محضر شین دوستان ب شد.  چشم در چشم لنزهای دوربین و چهره دلن

شمندانه مفید و نیکو وسوآل زبان آمد و ی بریسخنان نیکو  زده دامن و نیز مطرحسنجیده  های هو

سخ و شد شرده چندهر  نیز هاپا ستگی گفتارها در لیکن شدمی داده و کوتاه ف سجام پیو  و بود و ان

 حسن و مُهر خطامی بود بر ،نسوآل سپسین و پایانی رو. های پیشان خرسند از پیشرفت برنامهدوست

گذرد؛ شمّه مخاطب علاقمند به چنین مباحث می آنچه اینک از محضر طومار مباحث مطرح شده.

و  هاکشمکش واقعی علل تبیین در وپاسخ سپسین و پایانین در باب  پرسش و ایست برگرفته از آن

 اخلاقی و ارزشی و اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و و اجتماعی سیاسی کثیرالاضلاع ایهآشفتگی

 این البته. ایرانیان ما انقلاب پستتتا جامعه در موجود رفتارشتتتناختی و شتتتناختیروان کلام یک در و

 ما جامعه به کثیرالاطوار و کثیرالافعال و کثیرالاضتتلاح هایآشتتوب و هاآشتتفتگی و هاکشتتکمش

 و حدت و شدت و عمق و سطح در و درجات به و انحاء به رااش شود و مشابهنمی محدود ایرانیان

 ایمبوده شاهد اخیر هایسده طی زمین سیاره دیگر هایجمعیت و هاجامعه میان در متفاوت شتاب

 هایکشمکش سال دویست شودمی را ایرانیان ما تاریخ اخیر سال دویست. هستم شاهد همچنان و

 و اقتصتتتاد های ماارزش ستتتنت و میراا ما باورها و ،فرهنگ ما میان تاریخ و گستتتترده و امان بی

 ستتازستترنوشتتت و ستتابقهبی و عظیم تحولات با ما زندگی اخلا  و ادب و آداب ما ستتنتی معیشتتت

 طی که معنوی و مدنی فنی، علمی، اقتصتتتادی، اجتماعی، ستتتیاستتتی، فرهنگی، فکری، تاریخی،

تاده استتتتت؛ تعبیر و غربی هایمنطقه و قاره در اخیر هایستتتتده فا  اف آن  تفستتتیرکرد. تاریخ ات

 پس. کرد آشکار را اشاز پیش چهره ترها مرحله به مرحله شتابانشقا  ها وتعارض ها وکشمکش

 و آشتتتکارتر هاکشتتتمکش و هاتعارض چهره خورشتتتیدی هجری ۵۷ بهمن انقلاب بپاخاستتتتن از

ها تعارض ها ور متعدد آن کشمکشمظاه و مصادیق. شد ترستیزجویانه و قهرآمیزتر و ترآشوبناک

توانید در زبان عامه و حتی در زبان اقشتتار دانش آنارشتتیزم را شتتما می ها وآشتتوب ها وآشتتفتگی و



 و مدیریت و سیاست در ی،روستای و شهری نازیبای و هویتبی شلخته، معماری درآموخته جامعه، 

فرهنگ و زندگی، در باورها و ر د رفتار و روان در معیشتتت، و اقتصتتاد در دولتداری، و دین نحوه

 انقلاب ما ببینید.اعتقادی جامعه پسا های ارزشی ونظام

 قابل غیر و انتظار از دور برایمان که شتتدیم مواجه بناگاه دورانی، ما در غروبگاه دورانی با طلوعگاه

ننده بود. کگیرغافل برایمان برآمدنش. دانستتتتیمنمی آنرا با مواجه نحوه .بود پیشتتتگیری و بینیپیش

مخاطره انگیز. اش هم برایمان جذاب بود و وسوسه انگیز هم ترسناک و دستآوردهای خیره کننده

 دامنش و دست که انسانی با دانستیممبهوت نمی گمی شدیم. مجذوب ودچار سرگشتگی و سردر

نه چگو استتت مدرنیته هایارزش و مدرن هایفناوری و علم نوه ب نو هایباده و فلستتفه و فکر از پر

فرهنگی مناستتب و متناستتب را در مواجه با  ابزارهای فکری و به عبارت دیگر باید مواجه شتتد.می

های غربی اتفا  افتاده بود در منطقه قاره و که درستتازی  ستترنوشتتت ستتابقه وبی تحولات عظیم و

شتیم. دچار شمکش و کف ندا شتگی، ک شدیم. سرگ سخن  به دیگر سردرگمی تاریخی عجیب 

بنیاد های نوجه با تحولات دنیای مدرن با ارزشموا عدم معاصتتترت در نوعی نامعاصتتتربودگی یا

ته؛ کشتتتمکش عارض ها ومدرنی کت تاریخ دورانی  یان  به غروب و زوالش را از ه ها را م تجر

سانش که عصریگذراند و تاریخ سرمی شه هایباده نو، هایارزش از پر دامنی و دست با ان  و اندی

سام فناوری اطوار و تراع انواع واخ و ابداع و جدید دانایی و آگاهی و دانش صحنه  های مدرن براق

سی نظام های اعتقادی وسنتجهانی جغرافیای همه  گرفت وو جهانی گام برمی آمده بود سیا های 

نوردد گرفت و در میمیبر کوبید و از پیش روهمه قاره می ای دریارهمقیاستتی ستت و اجتماعی را در

سخیر و شکاف تربغرنج و و دشوارتر پیش فراختر ؛ بیش ازکردمی ت العبورتر صعب تررا عمیق هاو 

ست و شد. چنین نیز کرد ومی ست. او مان در مواجه بادامن اکنون نیز د شور نوبنیاد تهی سیس ک  تا

 تجربه افغانستان در اسلامی امارت تاسیس سلامی و اخیراپاکستان در ذیل نظام سیاسی جمهوری ا

 برقرار فهمد که ناتوان ازنمی دنیای مدرن را با معاصرت تنها نه که دورانیست تاریخ زوال انگیزغم

شتتکل آن  های دوره جدید در هراستتلام خواهی با آن استتت.اصتتیل  کردن نستتبت و رابطه واقعی و

 با کههای مدرنیته ارزش انگیز تجربه دوران زوال عالمیستتتت با تحولات دنیای مدرن وغم تصتتتویر

ساس آن ص از ناکام و ناتوان و کندمی بیگانگی غربیگی، اح ست.معا  رغم آنکه برعلی رت با آن ا

 آن سرستیز دارد و گیرد باکام برمی لقمه وآن با ولع از  خوان ضیافت دستاوردهایش نشسته است و



عالم دیگر  دامنی تهی سودای انسان و با دست و دارد و قهر سر نیست و مهر سر هایش برارزش با

 پزد.می در سر را

 به معنای معاصتترت میانشتتان نیستتت. تاریخی لزوما ها، ادوار یا اعصتتارها، فرهنگزمانی جامعههم

 هیچ شتتتدند مواجه استتتپانیاییان بومی وقتی با مهاجمان تهای قاره ستتترخپوستتتجمعیت ها وجامعه

 هاهزاره ستترخپوستتت بومیان این و اروپایی مهاجمان آن همزمان هرچند نبود میانشتتان معاصتترتی

سیر  و سیر از یکدیگر خبرهم بی از جدای سرگذرانده بودندم در درون مرزهای  .تاریخ خود را از 

های کوچ رو هم روستتتانشتتینان کشتتاورز توانید هم جمعیتها شتتما میجعرافیایی جامعه ستتیاستتی و

به لحاظ زمانی همزمان باشتتند  نوستتنگی را هم جمعیت شتتهری بری نشتتین مدرن را بیابید روزگار

 ان نباشد.میانش معاصرت لیکن

میان ستتتتدهای چند ستتتویه  و مستتتتلزم داد معاصتتترت مستتتتلزم شتتتناخت متقابل از یکدیگراستتتت.

 اعم از فکری و نیز دیگر در ستتتپهر .بازرگانی تجاری و صتتتد البته نه صتتترفا البته و هاستتتت.جامعه

 اعتقادی یا ایدئولوژیک به مفهوم رایج آن نیز. پس از فتح قنستتتنطنیه پایگاه و ارزشتتی و فرهنگی و

ستدهای گسترده  و رغم داددست ترکان عثمانی علیه میلادی ب ۱۴۵۳ تاریخه پایتخت روم شر  ب

 شتتد، برقرار اروپائیان با تدریجه ب عثمانی ستتالاری ستتلطان نظام ِتجار و بازرگانان میان که تجاری

 و رنستتانس هایستتده اروپای عظیم تحولات با هاروس میان که آنگونه واقعی معاصتترت هیچگاه

 نیفتاده اتفا  معاصرتی چنیناکنون هم اروپائیان اتفا  نیفتاد. میان ترکان و افتاد در اتفا  روشنگری

 اما .است افتاده اتفا  ایدرجه به غرب و هند میان حتی .است افتاده اتفا  غرب و ژاپن میان. است

 چنین تنها نه طالبان افغانستتتان استتلامی امارت و التاستتیسجدید استتلامی جمهوری پاکستتتان میان

 هم شده است. مسدودتر تر وتنگمجاری آن نیز  ها وصرتی اتفا  نیفتاده است که راهمعا

های حاکمیت شتتتاهان قاجار در دهه پس از نیمه برخاستتتتن ما ایرانیان از خواب ستتتنگین روزگار

خواه ستین تلاش واقعی ایرانیان مشروطهتوان نخخواهی را میجنبش مشروطه پایانین همین روزگار،

های غربی تاریخ رخداده بود منطقه قاره و شدن با تحولاتی که در روزگار معاصرت یا هم در مسیر

سیرکرد. البته آن جنبش و شروطه خواهی بی شخیز تف ستبداد  در روزگار هم نبود. ثمرم  شاهانه ا

های مدرنیته ارزش روزگار شدن با دنیای مدرن وهم های یک سویه در معاصرت وها تلاشپهلوی

اورهای جامعه پسا ب ها وسنت ها وهم کشمکش میان ارزش ۵۷قلاب بهمن با برآمدن ان .ادامه یافت

 نکارا منظر نفی و جمعی دیگر از موضع و چشم تردید وه های مدرنیته که جمعی بانقلاب با ارزش



نگریستتتند؛ در میان حاکمان و نو دولتیان ت کفرآمیز لیبرالی دنیای مدرن میستتیاد به ستتیاستتت و

تضتتادها  ها آشتتکارتر وتناقض شتتد و ترلعاب غلیظ ستتیاستتی، عمیق انقلاب با رنگ واجامعه پستت

 برای جامعه. ترها پرهزینهتقابل زیانبارتر و

 و تکفیری و سلفی هایخواهی اسلام اطوار و انواع لوای زیر مسلمان جوامع در نیز مدعیان بسیاری

سی سلمانان مدفون هایعمارت و هاخلافت بازسازی هوس و هوا به سیا ان گذشته و روزگار در م

 برصتتتحنه پی به پی مستتتلمانان تاریخی زوال روزگارِ درهای کهن آن روزگاران استتتطورهاحیای 

ه ب خود از مردودی کارنامه و میراا چه و نریختند تاریخ زمین بر سنگدلانه که هاخون چه .آمدند

 ریزند و هم برمی خون ستتتنگدانه پیش از ترموفقنا و ترناکام و ترمتعصتتتب همچنان و ننهادند جای

 بارند.کنند و ستم میغیرمسلمان جفا می مسلمان و بر هم خود

سنت و مدرنیته  چهار سردرگمی و تعارض میان  شتگی و تقابل و  سرگ شمکش و تناقض و  دهه ک

سا جامعه در صویری ما انقلابپ صربودگی از انگیزغم ت صرت در ناکامی و نامعا  همروزگار یا معا

ها و دستتتتاوردهای پذیرفته شتتتده دنیای مدرن و ارزشات و ملزومات مقتضتتتی و تحولات با شتتتدن

 و هاارزش با و کنیممی نفی راتر دیگری ینید! هرچه قهرآمیزتر و متعصتتبانهجهانیستتت. تناقض را بب

 پیش از بیش کنیم؛می انکارش و ستتتتیزیممی اشمدنی و فرهنگی و فکری و علمی دستتتتآوردهای

از صتتدر تا ذیل از یابیم. شتتهروندان کشتتورهای مستتلمان کنده میاف او دامن و دستتت در را خود

شورهای خود می سویگریزند و مهاجرت و ترک میهن ک شورهای ب  پناه و روندمی و کنندمی یک

 و خردمندان و اندیشتتمندان و اندبوده جدید دوره عظیم تحولات کانون و خاستتتگاه که گیرندمی

های گذاران و بپاکنندگان بزرگ نظاممهندسان و بنیاناران و معم و طراحان نخبگانش و دانشمندان

کنند؛ در این آنها احستتاس می های مدرنیته.معنوی و ارزش مدنی و فرهنگی و ستتیاستتی و فکری و

است  شود و برایشان هم فرصت بیشترسرزمین خود مراعات می حقوقشان بیشتر از زادگاه و کشور

ستعداده هم زمینه و شود و ببالند و طرحزمانه مهیاتر که ا شکوفان  شان  شان را برای برنامه ها وای های

 بیاندیشتتند و تنفس کنند و تر تحقق ببخشتتند و در هوا و فضتتای آزادترموفق تر ویک زندگی مرفه

همین جامعه  کنیم دررویم و راه را دور نمینمی های دوربه ستتترزمین تر زندگی کنند.مستتتلمانه

 و متمکن تازه و متمول تازه مدیران و دولتیان نورم جمعیتی جامعه انقلاب ما که در صتتتدر هستتتاپ

شترشان که جامعه جمعیتی هرم قاعده تا اندگرفته قرار قدرت صاحبان  و نام از محروم فرودستان بی

شان شوند؛می شامل را جاه و نان سی و ترموفق و ترمرفه زندگی برای را فرزندان ستر  ایآینده به د



 هامسجد منبر سقف مجلس و مصلاهای نماز جمعه و فرستند که زیرمی یکشورهای به تردرخشان

 فکری و دانایی هاینظام به باور و شوند می تحقیر و توصیف دارالکفر هاحسینه بلندگوی پشت و

 لیبران و گریاباحی و کفر آنها مدرنیته ارزشتتتی اخلاقی و معنوی و مدنی و ستتتیاستتتی فرهنگی و

 !شودمی محسوب مشربی

  معاصرت گریزی دروغناک را ببینید! تناقض را ببینید!

 .طلبدمیلوازم خاص خود را دارد و  معاصرت با دیگری مقتضیات و شدن و روی همروزگار هره ب

 گرفتار هاتناقض و هاکشتتتمکش گلوگاه در همچنان اینکرده مهیا را اشزمانه و زمینه که مادام

سا .ماند خواهی سا صرت و شدن همروزگار ا سازی که در تاریخ، فرهنگ، وراند تحولات با معا

افق گشتتوده  گاه اتفا  افتاده و های خاص تاریخی هر ازبرهه جهان بشتتری ما در مقاطع و جامعه و

 تواند اتفا  افتد.ری نو برکشیده است در سه حالت میعص از افتتاح عهد و سر است و

 فرهنگی و مدنی و کانون تحولات فکری و و حالت نخست این است که تو خود خاستگاه شرط و

دانایی و دستتتاوردهای  دانش و فرهنگ و های نو فکر واز باده دامنی پر دستتت و با معنوی باشتتی و

 .فرابخوانی خود با شدن همراه و گاریهمروز یا معاصرت به، دیگری را نو

ست. حالت و ستگاه دیگری شرط دوم بالعکس ا شد تحولات کانون و خا  پر دامنی و دست با و با

 شدن با خود فرابخواند. همروزگار را به معاصرت و های نو توارزش و هااندیشه باده از

های ارزشی و نظام های نو اندیشه وعکس با بادهه یا ب با دیگری و حالت و شرط سوم این است تو

و با دیگری دست  معنوی متفاوت لیکن بالنسبه همسنگ به آوردگاه تاریخ فراخوانده شوی مدنی و

 با های کثیرالاضتتلاح بشتتوی و با دستتتی به حریف بدهی ونجه بفشتتاری و وارد دادن و ستتتاندنپ و

ستانی ستی دیگر از حریف ب ست وهزاره بیش، ایرانیان این یک .د پنجه  چنین با یونانیان و رومیان د

 دانایی و دانش و ه واندیشتت های نودامنش از باده های تاریخ آن که دستتت ودر آوردگاه فشتتردند.

بازار خرد و کالایش در  ندی پرتر و  ها و و داد خردم تد فکر نگف ستتت قل ها وره ها فهم ها وع

  تر مشتریانش پرخریدارتر.مرغوب
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